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 چکیده

رسد به طریقی معمولاً به دو یا چند معنا ارتباط دارد که به نظر میمعنایی رویدادی است که در آن یک عنصر واژگانی چند
اند. هدف از پژوهش معنا در مصحف شریف، بیش از یک معنا و مفهوم را در نهاد خود جای دادهواژگان چند .به هم مربوطند
ها و تفسیرهای مختلف ا، ترجمههکریم و بازنمایی علل خوانشمعنایی در واژگان قرآنچند ۀشناختی پدیدحاضر تبیین زبان

تحلیلی و با استفاده از رویکرد معناشناسی واژگانی  - معنایی قرآن کریم است. نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی ۀدر حوز
کریم را استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار معنای قرآنچند ۀ( معانی مختلف چهارده واژ1998) شناختی بروگمان و لیکاف

گان تنها به دلیل محدودیت حجم مقاله بوده است. نتایج نشان داد که در ژاند. شایان ذکر است که گزینش محدودِ واداده
ی هامعنایی واژه ۀاند. در این شبکمعنای قرآن کریم، چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شدهواژگان چند

اند که ایگیرند و نیز دارای معانی حاشیههستند که در مرکز این شبکه قرار میمعنا دارای معانی مرکزی یا سرنمون چند
معنایی در واژگان ها نشان داد که با اثبات وجود چنددورتر از معانی مرکزی هستند که حاصل بسط استعاری هستند. یافته

ه را در چارچوب قواعد زبان بپذیرند و در غیر شده از آی های مختلف ارائهتفسیر ۀتوانند همکریم مفسران و محققین میقرآن
 . تر و برتر انتخاب کنندعنوان تفسیر صحیحاین صورت تنها یک تفسیر را به
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 مقدمه -1
به دو یا چند معنا ارتباط دارد که به نظر مـی  واژگانی معمولاًرویدادی است که در آن یک عنصر  1چند معنایی

طور همعنا، مطالعه و بررسی آنها بهای چندهای متمایز واژهبه جهت ویژگی که رسد به طریقی به هم مربوطند
شناسی شناختی قرار گرفته اسـت. از ایـن رو،   های زبانطور عام مورد توجه پژوهشهخاص و روابط واژگانی ب

نماید و از اعجاز بیانی قـرآن کـریم   سزایی ایفا میهتوجه به آن در فهم مقصود و ترجمه و تفسیر آیات نقش ب
در دیدگاه غیرشناختی  واژه، گروه و جمله بررسی نمود. ،معنایی را در سطح تکواژتوان چندمیرود. به شمار می
در  کننـد. آن را ویژگـی بنیـادی واژه قلمـداد مـی    داننـد و  را حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص می چندمعنایی
دانند و شناسی واژگانی شناختی که اساس کار این پژوهش است معنا را حاصل مقولات شعاعی میمعنا ۀنظری

هـا در حافظـه کوتـاه مـدت     شناسی شناختی، تمام معـانی واژه در معنا دهند.معنایی قرار میآن را در طبقه چند
شـود. در ایـن دیـدگاه    بیـان مـی   2ارتباط این معانی بر اساس مقولات شعاعی ۀاما نحوشود سخنگو ذخیره می
اند. در نهایت چنـدمعنایی  ها حاصل استفاده از استعاره مفهومی و انتقال طرحواره تصویریای واژهمعانی حاشیه

خـی معـانی   شود که شامل معانی مرتبط با همدیگر اسـت و در ایـن شـبکه معنـایی بر    یک شبکه معنایی می
  3دهـد، زنجیروارگـی  ای را به هم پیوند مـی اند. فرآیندی که معانی مرکزی و حاشیهایمرکزی و برخی حاشیه

 .(333: 2006 و گرین، ایوانز) شودنامیده می
معنایی صرفاً مفهومی زبانی نیست؛ بلکه ( بر این نکته اشاره دارند که چند1998:331) 4ن و لیکافابروگم

ن و لیکاف اکنند. بروگممقولات شعاعی بررسی می ۀمعنایی را براساس نظریاست. آنها چند ویژگی ذهن
اند که در آن چند اند. مقولات شعاعی مقولاتی مفهومیها مقولات شعاعیکنند که واژه( عنوان میهمان)

کنند که معنای ه بیان میگونمعنا هم اینچند ۀاند. در مورد واژمفهوم در ارتباط با یک مفهوم سازماندهی شده
ای دورتر از مفاهیم اصلی هستند گیرند و معانی حاشیهاصلی آنها یا معانی سرنمون مرکز این مقوله قرار می

 که حاصل بسط استعاری هستند.
کریم و با قرآنکریم باید گفت یکی از مسائلی که هر قرآن پژوه و محققی که قرآن ۀدر رابطه با مطالع

قرآن نها سر و کار دارد را دست به گریبان نموده است، معانی مختلف یک واژه یا عبارتی ازتفسیر آمطالعه و 
برخی  ۀکریم گاه دربارگردد. مفسران و محققان در زمینه قرآنگوناگون می هایکریم است که منجر به تفسیر
 دانند. را ضعیف می معنا هستند و گاه برخی از معانی واژهبر چند آیات معتقد به دلالت آنها

رسد که دلایل موافقان یعنی محققینی که معتقد به دلالت یک واژه بر چندین معنـا هسـتند در   به نظر می
کـه  ن و لیکاف مبنـی بـر ایـن   ابروگم ۀتری در مقایسه با دلایل مخالفان باشد و با پذیرش نظریجایگاه محکم

اند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شده اند که در آن چندهای چندمعنا مقولاتی شعاعیواژه

                                                            
1. Polysemy 

2. Radical categories 

3. Chaining 

4. Brugman & Lakeoff 
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ای دورتر از معانی اصـلی  گیرد و معانی حاشیهکه معانی اصلی یا سرنمون در مرکز این مقوله قرار میطوریبه
انـد  معنا در قرآن کریم نیز مقولاتی شـعاعی های چنداند، باید پذیرفت که واژههستند که حاصل بسط استعاری

ایگیرند و نیز دارای معانی حاشـیه ارای معانی مرکزی یا سرنمون هستند که در مرکز این مقوله قرار میکه د
 اند که دورتر از معانی اصلی هستند.

 

 پژوهش ۀپیشین -2
ای بسیار دیرین در مباحث تفسیری قرآن داشته است. از همان آغاز، مفسران معـانی  سابقه معناییچند موضوع
هـای  نمودند. با توجه بـه برداشـت  مطرح نموده، مضمون آیه را بر اساس معنای واژگان آن ارائه میواژگان را 

کشیده مـی  مختلف معنایی هر یک از مفسرین از هر واژه، برداشت مفهومی از کل آیه به چند گونه به تصویر
وماً هر یـک از آن معـانی،   گاه به تضاد و تناقض منتهی نشده است و عممفهومی، هیچ گانگیشد. اما این چند

-های حقیقی و مجازی از واژگان، چندبا توجه به برداشت دهد.یک از واژگان را ارائه می ای از مفهوم هرجنبه

هـا بـرای رسـیدن بـه معنـی      آنکند و بیانگر دقت نظر مفسرین در تلاش علمـی بیشتری پیدا می ۀمعنایی جلو
های ایرانی و غیرایرانی در باب موضـوع چنـدمعنایی   ترین پژوهشقرآن است. عمدههای واژگان، آیات و سوره
 .به قرار زیر است
 ۀسـعی نمـوده پدیـد   « معنـایی واژگـانی  چنـد  ۀلنگاهی تازه به مسـأ »( در پژوهشی با عنوان1380) صفوی

جملـه  معنایی در سطح تکواژ گروه و تکواژ، گروه و جمله نسبت دهد و چند نمونه از چند ۀمعنایی را به حوزچند
های متعدد ثابت کند کـه در زبـان خودکـار،    نویسنده تلاش نموده است تا به کمک نمونهرا ذکر نموده است؛ 

هـای نظـام   واحـد  ۀبلکه بر حسـ  انتخـاب و ترکیـ ، هم ـ    ،ها نیستچندمعنایی مختص برخی از واژه ۀپدید
 .شودواژگانی زبان را شامل می

پرداختـه اسـت. در ایـن     «شناسی شناختی و مطالعات قرآنـی زبان» ( به پژوهشی با عنوان1386نیا )قائمی
شناسی شناختی ارائه دهد. در این راستا نویسنده به پژوهش نگارنده تلاش کرده است تا تصویری کلی از زبان
های خارجی، شکل و پایـه،  انداز و ارتباط تعبیر با موقعیتچند بحث مهم اشاره نموده است از جمله نقش چشم

تفسیر و معناشناسی قرآن کریم  تحولی شـگفت  ۀورود این دانش به عرص یما، و مرزنما. به اعتقاد وی پمسیر
 آور به بار آورده است.  
 از منابع غنی پژوهشی در کریمدر واژگان قرآن معناییچند وهشی با عنوانژپ( در 1389طی  حسینی )

ودن ـاز بـنده در این کتاب دو ملاک برای مجـکریم استفاده نموده است. نویسمعنایی در قرآنبحث چند
یک از  که هیچنماید. نخست آنکریم و همچنین موارد نقض متعدد پیشنهاد میچندمعنایی در واژگان قرآن

که این معانی در تضاد معانی متعدد برداشت شده از واژه در تضاد با دیگر آیات محکم قرآن نباشد و دوم آن
السلام نباشد. اما نویسنده در این کتاب چارچوب نظری خاصی که معصومان علیهم با روایات قطعی و مسلم

 معنایی بپردازد را ارائه نداده است.براساس آن به تحلیل پدیده چند
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تحریـر   به رشـتۀ  «کریممعنایی بودن قرآنچند ۀبررسی و نقد نظری» ۀخود را در زمین ( پژوهش1389سپهوند )
نماید که آیـات  کند اثبات میه میئاین مقاله براساس دلایل و شواهدی که در مقاله ارا ۀدرآورده است. نویسند

گان و جملات، معانی متعددی را یک از واژ های متعددی است و خداوند در هرقرآن کریم دارای معانی و لایه
حکم مختلف را برداشـت   تواند از هریک از آیات قرآن چند معنا ودر نتیجه، مفسر و فقیه می قصد کرده است.

 عنوان معنا و حکم الهی برای دیگران بیان نماید.  و استنباط نماید و آن را به
انجام داده  «کریممعنایی آیات قرآنهای چندبررسی و نقد دیدگاه»( پژوهشی را با عنوان 1390فدکی )صادقی

معنایی انتخاب نموده و پس از بررسـی  چند پدیدهپیرامون  ترین نظرات عالمان اسلامی رااست که در آن مهم
 ـ    ۀو نقد آن نظریات و ارائ دلایـل و اثبـات و    ۀدلایل، دیدگاه مطلوبی را معرفی و اثبات نمـوده اسـت کـه ارائ

   گردد.معرفی دیدگاه مطلوب از نقاط قوت این پژوهش محسوب می
کند که مدار اساسی اشاره می ۀبه این نکت «معناییکریم و نظام چندقرآن»ای با عنوان ( در مقاله1390ایازی )

است. برخی از معانی را مردم آن عصر  معناییچندفهم قرآنی تنها مردم عصر نزول نیستند و قرآن دارای نظام 
ییدی اعجازی قرآن است. این نکته که تأ هایها و این از زیباییفهمیدند و برخی دیگر را مردم دیگر زمانمی

 گردد.یی در واژگان قرآن است از محاسن این مقاله محسوب میمعنابه موضوع چند

به رشـته   «فتنه ۀمعنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی واژچند» ای با عنوان( مقاله1391) همکارانقنسولی و 
انگلیسی قرآن مـورد تبیـین و بررسـی     ۀ، با چهار ترجمفتنه ۀاند. در این مقاله معانی مختلف واژتحریر درآورده

وجود واژگان چندمعنا در متن باعث ایجـاد ابهـام واژگـانی     قرار گرفته است. نویسندگان این مقاله معتقدند که
-شدن با این ابهامات، با توجه به بافت و سیاق کـلام ابهـام  شود. در فرایند ترجمه، مترجمان هنگام مواجهمی

 د.کننیابی میزدایی و معادل
به تجزیه و تحلیل  «کریم در قرآن ولی ۀمعناشناسی واژ» ای با عنوان( ضمن مقاله1391)و همکاران  نورسیده

اند کریم پرداختههای تفسیر قرآنمعنایی و با تکیه بر کتابچند ۀبا توجه به نظری ولی ۀپیرامون سیر معنایی واژ
شین در بافت ایـن آیـات،   در آیات مختلف قرآن، تحت تأثیر عناصر همن ولی ۀواژاند که و به این نتیجه رسیده

وجوه معنـایی ذکـر    ۀکه هم بر این باور بودند نگارندگان وجوه معنایی متعددی را به خود اختصاص داده است.
اصلی معنای آن )نزدیکی و جدایی نداشتن( ارتباط نزدیک داشته است.  ۀبا هست ولی ۀشده برای واژ
معنایی را ابتدا چند ۀپدید «معنایی در زبان عربیچند ۀپدید»ای با عنوان ( در مقاله1392) همکاراننیازی و 

اند و به استدلال پیدایی این پدیده شناسان معاصر مورد بررسی قرار دادهاز دیدگاه قدما و سپس از دیدگاه معنا
 اند.نزد هر دو گروه اشاره کرده

بـه رشـته تحریـر در     «کریمقرآن ۀمعنا و اهمیت آن در ترجمواژگان چند» ( تحقیقی با عنوان1393) شهبازی
تحلیلـی مـورد بحـث     - معنای قرآن کریم را با تکیه بر روش توصـیفی واژگان چند ۀکه چگونگی ترجم آورده

یـن دسـته از واژگـان در قـرآن     اند. همچنین معیارهای اساسی که مترجم با تکیه بر آنها به برگردان اقرار داده
هـای  اند. در این تحقیق دیـدگاه پردازد، را تبیین نموده و اهمیت آنها در ترجمه آیات مورد بررسی قرار دادهمی

 معنایی در مصحف شریف بیان گردیده است.   کریم و اقسام چندمعنایی واژگان قرآنمطرح در چند
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رحمـت   ۀمعنایی واژشناختی پیرامون چندرویکردی زبان» ( به پژوهش پیرامون1394) همکارانسجادی و 
ترین محورهای بررسی و پژوهش قرآنی، کشـف  بر این باورند که یکی از مهم آنهااند. پرداخته «کریمدر قرآن

هـای دینـی   و تبیین دقیق معانی واژگان در ساختار کلام الهی است تا بـدین طریـق، درک و دریافـت گـزاره    
 موار گردد. برآمده از آنها ه
نساء بـا نظـر بـه     ۀسبیل در سور ۀمعانی در واژچند»( پژوهشی پیرامون موضوع 1395) و همکاران نهیرات
سبیل در سـوره نسـاء ارائـه     ۀاند. این پژوهش بیش از پانزده معنا را برای واژانجام داده «های مفسریندیدگاه

 نموده است.

 دون ۀهـای فارسـی واژ  شناختی بر ترجمـه نقدی معنا»ای با عنوان ( در مقاله1396) و همکاران آبادیملک
هـایی اسـت کـه امـروزه     تـرین راه نشینی و جانشینی، از مهممعتقدند تکیه بر اصل روابط هم« کریم در قرآن
 ۀکوشد تا دربـار اند. این پژوهش با تکیه بر این اصل، میپژوهان در فهم معنای متون از آن استقبال کردهادب

 کریم بحث و بررسی کند.در قرآن ندو ۀمعنای صریح و ضمنی واژ

معنـایی در واژگـان   به بحـث چنـد   معترک الاقرآن فی اعجاز القرآن ( در فصل پایانی کتاب1988سیوطی )
فصل پایـانی را بـه موضـوعی چنـین      ویدارد. باره بیان میهای دیگران را در اینو نظریه پرداختهکریم قرآن

های آغازین وجـود داشـته و   که جای بحث مفصل در این زمینه در فصلداده است در صورتی مهم اختصاص
 هم ارائه نداده است. اینمونه
بیـان   شناختی وجوه و نظـایر آن در قـرآن کـریم   بررسی زبانبا عنوان  ی( در کتاب2003) و همکاران العوّاء
وجـود آورده اسـت و   که چند معنایی در خود ابهامات و جزئیاتی دارد که اشکالات متفـاوتی را بـه   داشته است

که مشـکل   کندمعنایی اطلاع کامل یابند. وی اذعان میهای چندشکل ۀکنند تا از همشناسان تلاش میزبان
معانی یک واژه نیستیم سانی مهمی که مرتبط با بحث این کتاب است که ما قادر به تشخیص همسانی یا چند

تـوان بـه آسـانی از معـانی دیگـر      ما خارج است؛ چون هر معنا را نمی ۀمعانی یک واژه از عهد ۀو تعیین شمار
 متمایز و مشخص ساخت.  

مورد بررسـی  کریم را معنا در قرآنبسیاری از واژگان چند الاشباه و النظایر( در کتاب 2006سلیمان بلخی )
به روابط مفهومی و همنشینی واژگـان   وی. البته آورده استواژه شماری از آیات را شاهد و برای هر  قرار داده
 معنا اکتفا نموده است.ای نکرده و به ذکر معانی واژگان چندمعنا اشارهچند

کـریم را  معنایی واژگان قـرآن چند الوجوه و النظایر فی القرآن الکریم پژوهش( همچنین در 2006سلیمان )
معنـا  پردازد که مرجعی منسجم از واژگـان چنـد  نموده است. این کتاب تنها به موضوع چندمعنایی نمیبررسی 

رونـد را نیـز بررسـی    کار مـی های متفاوتی که در یک معنا بهواژه النظایرباشد بلکه در فصل دوم تحت عنوان 
و تعمق در موضـوع واحـد و    نموده است که باعث شده خواننده از موضوعی به موضوع دیگر وارد شود و تفکر

 بررسی دقیق آن را از دست بدهد.
هـایی انجـام   معنایی، تاکنون پژوهشچه در زمینه چند رسد که اگرارائه شده، به نظر می ۀبا توجه به پیشین

نمایـد.  ویژه در واژگان قـرآن کـریم ارائـه مـی    معنایی بهچند ۀشده است؛ تحقیق حاضر ابعاد جدیدی را از پدید
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 سازی و فهـم هـر  معنا در قرآن کریم به منظور روشنهای چندتبیین واژه ۀاین انجام این پژوهش در زمینبنابر
 چه بیشتر و بهتر آیات، ضروری خواهد بود.

 

 شناسی پژوهشروش -3
کـریم  شـریف قـرآن   هـا از مصـحف  تحلیلی بوده و داده - صورت توصیفیماهیت انجام این پژوهشِ کیفی به

کریم انتخـاب  شده از میان واژگان چندمعنا در قرآنآوریهای جمعاند. شایان ذکر است که دادهآوری شدهجمع
چنـدمعنا بـر    ۀاند و سپس نگارندگان به دلیل محدودیت در حجم مقاله به تحلیـل و بررسـی چهـارده واژ   شده

را با اسـتفاده   میان آنها معنایی( پرداخته و ارتباط 1998اساس رویکرد معناشناسی واژگانی بروگمان و لیکاف )
 شعاعی در رویکرد شناختی نشان دادند.   ۀاز الگوی شبک

 

شناسی واژگانی شناختیمعنی رویکرد -4
وضـوعات مطـرح در   هـای ترجمـه و درک متـون اسـت و از جملـه م     ترین چـالش ابهام واژگانی یکی از مهم

برنـد  کار مـی هایی بهنامی را در اشاره به واژههمگیرد. را در برمی 2معناییو چند 1نامیاست که هم معناشناسی
معنـایی در اشـاره بـه    کـه چنـد  مانند شیر، شانه و تار در زبان فارسی(، در حالیمربوط دارند )که معانی متعدد نا

هـای واژگـانی،   معنـایی واحـد  چنـد »(. 97-96: 1392 ،رود )راسخ مهندکار میمرتبط بههای داری معانی واژه
 ،3)آنتونانو« دهدهای تاریخی رخ میام دورههای متفاوت، و در تمها، از خانوادهزبان ۀای جهانی و در همپدیده
1999:14.) 

نگـرد  آیـا بـا    در ترجمه این است که مترجم یا مفسر با چه دیدگاهی به متن می مسألهترین بنابراین مهم
در نگرش سـاخت  معنایی واژگان داشته است به چند که باورواژه یک معنا دارد یا این این پیش فرض که هر

کننـد  های زبانی را تعیین مـی وری دستگاه زبان که کاملاً مستقل از معنا هستند ساختار عبارتگرا، قواعده ص
ها است. بـه نشینی واژهای اتفاقی و محصول همها پدیدهمعنایی واژهدر این نگرش چند (.12: 1994، 4)هارلند
هـای  نشینی بـا واژه های متفاوت و در هممعنایی، کاربرد ویژه در دل بافترض بنیادی در تحلیل چندعبارتی ف

شناسی واژگانی شناختی اولین بـار توسـط بـروگمن و لیکـاف در     دیدگاه معنی (.58: 2010 ،5دیگر است )رایمر
مستقل از سایر قوای ذهنی نیست و لذا بررسی معنی واژه در زبان، ارائه گردید. طبق این دیدگاه، دانش زبانی 

داننـد  عدی مستقل از سایر ابعاد زبان میکه دانش زبان را بُ 6از این نظر با دیدگاه ساختگرایانی چون چامسکی
-معنـی  ۀ(. نظری ـ73: 1393نیوسـان،   کنند، تفـاوت دارد )کـوک و  کید میأو بر ضرورت جدایی ذهن و زبان ت

                                                            
1. homonymy 

2. polysemy 

3. Ibarretxe-Antunano 

4. Harland 

5. Riemer 

6. Chomsky 
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ای شناختی آرمانی و نیز استعاره هبندی، انگارهمقوله ۀلیکاف دربار هایدیدگاه ۀشناسی واژگانی شناختی بر پای
بندی ارائـه شـده از سـوی    بندی مبتنی بر مقولهمقوله ۀو مجاز مفهومی شکل گرفته است. دیدگاه لیکاف دربار

ثابت بلکه بر ها اشیا را نه بر اساس اصطلاحات نظری انسان» دهد کههای رش نشان میاست. آزمایش 1رش
ها با تکیه بر اصل (. به عبارتی انسان122 :1394 )لیکاف و جانسون، «کنندبندی میها طبقهنمونهاساس پیش
)مثل بال که خاص پرنده اسـت نـه    3اطلاعات مشابه در یک مقوله( و ساختار تناسبی ۀ)ذخیر 2اقتصادشناختی
بندی برای هر فرهنـ  و  که این مقولهرا نظم دهند. دیگر اینتوانند مقولات را بسازند و آنها موجود دیگر( می

بنـدی  کید بر آن به مقولهأیا خرده فرهن  متفاوت است، چرا که هر فرهنگی برحس  تعامل با محیط خود و ت
هـای  انگـاره  ۀکند. لیکاف با اتکا به این دیدگاه، نظریبندی محدودیت ایجاد میپردازد و محیط برای مقولهمی
نقـش ایجـاد دانـش     ای معرفی نمـود کـه  های دانش پیچیدهها را نظامرا مطرح کرد و آن 4شدهتی آرمانیشناخ
های شناختی بر اسـاس پـنج   زمینه برای سازماندهی فضاهای ذهنی را دارند. طبق دیدگاه وی، این انگارهپیش

و نمـاد   8مجـاز ، 7اسـتعاره  ،6هاگزاره ،5تصویری ۀواراند از طرحشوند. این پنج اصل عبارتاصل سازماندهی می
شوند. مثلاً تجربه مـا  های تصویری ترمیم میطرحواره های شناختی آرمانی بر اساسبرخی از انگاره .9پردازی

، مقصد، جزء، کل، بالا، پایین، عق ، جلو و نظـایر  مسیر، ری، مانند حجم، مبدأتصو ۀواراز مکان بر اساس طرح
اند مبنای تصویری ندارند، بلکه که حاصل گزاره شدههای شناختی آرمانیدسته از انگارهشود. آن آنها درک می

شناختی از نحوۀ سفارش دادن غذا در رستوران داریم.  ۀشوند. مثلاً ما انگاربر اساس قواعدی خاص ساخته می
شناختی استعاری حاصل  هایای است و تابع برخی قواعد است. انگارهاین انگاره حاصل دانشی واقعی یا گزاره

مقصد )عشـق( باعـث    ۀمبدأ )سفر( به حوز ۀمبدأ به حوزۀ مقصد هستند. مثلاً نگاشت از حوز ۀاز حوز 10نگاشت
: 1392دارای معنی شـود )راسـخ مهنـد،     «ایمما در زندگی مشترک راه درازی پیموده» ای مانندشود جملهمی
نشـان   «او یک دیوید بکهـام جدیـد اسـت   » ۀها مثل جملمشقهای بارز و سرها، نمونه(. استفاده از کلیشه94
تـوان بـه قالـ  معنـایی     های نمادین نیز مـی در مورد استفاده از واحد هاست.کاربرد مجاز در این انگاره ۀدهند
اشاره کرد، مثل قال  معنایی بازار که در آن مفاهیمی چون خرید و فروش، قیمت و نظایر آنها معنـی   11فیلمور
 یابد.می

                                                            
1. Rosch 

2. cognitive economy  

3. correlational structure  

4. idealized cognitive models 

5. image Schema 

6. proposition 

7. metaphor 

8. metonymy 

9. symbolism 

10. mapping 

11. Ch. Fillmore 
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شناسی شناختی را بیان کردند. یکـی  در بررسی معنای واژه در زبان، دیدگاه معنا (1998ن و لیکاف )ابروگم
انجـام   المعارفی ةدایرصـورت  از اصول مهم در معناشناسی شناختی این است که درک معنا به

مرتبط بـا آن   المعارفی ةدایرتوان بدون اطلاع از دانش گیرد. به عبارتی معنای واژه را نمیمی
شوند که همـان نظـام مفهـومی    ها در واقع درون نظامی از دانش درک میکه معانی واژهدرک کرد؛ یعنی این
 ریشه در تجربه اجتماعی و فیزیکی انسان دارد. المعارفی ةدایراست. این دانش 

قاموسـی دارای  گـرا، معنـای   صـورت  شناسیدر زبان ها، بررسی قاموسی است.بررسی معنی در سایر نظریه
که زبانشناسـان شـناختی   دانند. در صورتیگرایان دانش جهانی را جدا از دانش زبانی میاهمیت است و صورت

اسـاس اسـت. در   بـی  المعارفی ةدایراند که تمایز میان معنای قاموسی و معنـای  بر این عقیده
اختی، معنـای بـرون   است. در رهیافت شن المعارفی ةدایرواقع معنای قاموسی بخشی از معنای 

شناسـی  شناسـی و کـاربرد  اهمیت خود را دارد و تمایز قاطعی میان معنا المعارفی ةدایرزبانی و 
 وجود ندارد.

داننـد. آنهـا   مـی  المعارفی ةدایرپذیرند و معنا را معناشناسان شناختی معنای قاموسی را نمی
نهند. از نظـر  معنای بافتی تمایز می دانند و بین آن ورا دارای ساختار می المعارفی ةدایرمعنای 
 شوند.می المعارفی ةدایریابی به اطلاعات هایی هستند که باعث دستها مانند دریچهآنها واژه
هـای لیکـاف   بررسی معنای واژه در زبان با استفاده از دیدگاه معناشناسی شـناختی بـر پایـه دیـدگاه     ۀنظری
های مختلف درون طبقات و مقـولاتی  ها و پدیدهاساس آن ماهیتبندی شکل گرفته است که بر مقوله ۀدربار

هـای شـناختی آرمـانی و نیـز اسـتعاره و مجـاز       گیرند. همچنین این نظریه بر اساس انگـاره مشخص قرار می
توان آنها را بـا  دانند که میها را مقولاتی میشناسی واژگانی شناختی واژهمفهومی شکل گرفته است. در معنی

ها مقولاتی پیچیده دارنـد کـه   دارد که واژههای شناختی آرمانی بررسی کرد. لیکاف عنوان میاز انگارهاستفاده 
شـوند و  نمون مرک  سـازماندهی مـی  د. مقولات شعاعی بر اساس نوعی سرناموی آنها را مقولات شعاعی می

حـدودی   نمودی ذهنـی و تـا  اعضای مختلف مقوله بر اساس قرارداد با سرنمون در ارتباط هستند. سرنمون باز
دهـد. در واقـع   شود که یک مقوله را بـه نحـوی مطلـوب نشـان مـی     هایی میانتزاعی است که شامل ویژگی

هایی است که اعضای یـک مقولـه بـا خـود دارنـد. بعـدها       ترین ویژگیترین و مرکزیسرنمون طرحی از مهم
عی باید نمونه واقعی در جهان قابل تجربه داشـته  زبانشناسان شناختی استدلال کردند که این طرح تقریباً انتزا

ای خاص در نظر گرفتند. به این ترتیـ  هـر واژه در واژگـان    اعلا یا سرنمون مقوله ۀباشد و این نمونه را نمون
 شوند.صورت مقولات ساختاری ذخیره میذهنی به

 بهام واژگانیا -4-1

برنـد کـه معـانی    کـار مـی  هایی بهنامی را در اشاره به واژهمعنایی است. همو چند نامیابهام واژگانی شامل هم
های دارای معـانی  در اشاره به واژه معناییچند. اما )مانند شیر، شانه و تار در زبان فارسی( متعدد نامربوط دارند

 رود.کار میمرتبط به
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 است:« روی»معنایی حرف اضافه چند ۀ( نشان دهند1جمله )
 میز است. رویالف( کتاب  (1)

 دیوار است. رویب( قاب عکسی          
 مانع پرید. رویج( اس  از          

داننـد و آن را ویژگـی بنیـادی    معنایی را حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص میشناختی، چنددر دیدگاه غیر
شـمار نیاورنـد و   معنای مختلف بـه  ( را چند1کنند. مثلاً شاید معانی مختلف روی در جمله )ها قلمداد نمیواژه

ایـن  شود کـه  ( مشخص می2عدی بدانند. اما در جمله )بُهمه را ابعاد مختلف نشان دادن ارتباط در فضای چند
فقط به معنای مکانی اشاره ندارد و معنای انتزاعی نیز دارد.حرف اضافه در زبان فارسی 

 کند.اش کار میرسالۀ دکتری رویالف( آریا  (2)
 کارمندانش اشراف دارد. یروب( این رئیس         

( بدانیم، در آن صورت ایـن کلمـه را   1( را کاملاً جدا از معانی آن در جمله )2) ۀدر جمل «روی»اگر معنای 
شناسی واژگانی شناختی، این معانی را حاصـل مقـولات شـعاعی    معنی ۀایم. اما در نظرینام به حساب آوردههم
( به ایـن نکتـه اشـاره دارنـد کـه      1998ن و لیکاف )ادهند. بروگمقرار میمعنایی چند ۀدانند و آن را در طبقمی
معنـایی صـرفاً   ساخت زبانی مطرح نیسـت. یعنـی چنـد   خت مفهومی وجود دارد و فقط در رو معنایی در ساچند

در  گونه که در مورد استعاره و مجاز مفهومی اشاره شد، ویژگی ذهـن اسـت.  مفهومی زبانی نیست، بلکه همان
 ۀمعنایی را باید بنیاد نظریکه چند معتقد است( 1981ن )امعنایی اصل و یک معنایی نادر است. بروگمچندواقع 

مقـولات شـعاعی    ۀمعنایی را بر اساس نظری ـن چندامعنای واژه در نظر گرفت. لیکاف با پذیرش دیدگاه بروگم
اژگانی به دویا چند معنا که به نظـر  ای است که در آن یک عنصر ومعنایی پدیدهچندطور کلی، بهبررسی کرد. 

ای معنـایی پدیـده  شناسان سنتی معتقد بودند کـه چنـد  یابند. زبانطریقی به هم مربوطند ارتباط میرسد بهمی
گیرد؛ یعنی یک معنای نسبتاً انتزاعی که دیگر معانی بر اسـاس مـتن،   ثانوی است که از یک معنایی منشأ می
 گیرد.ز سوی شنونده از آن منشاء میقصد گویشور و تشخیص آن نیت ا

 انگارۀ مقولۀ شعاعی  -4-2

ای مفهومی اسـت  شعاعی مقوله ۀاند. مقولکه واژگان مقولاتی شعاعی دارندبیان می( 1998)لیکاف  و نابروگم
گونـه عنـوان   اند. در مورد واژه نیـز ایـن  که در آن چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شده

ارتبـاط معنـایی    ۀتصویری انتزاعی از نحو 1 تصویرای، دورتر از معانی اصلی هستند. شود که معانی حاشیهمی
ها معـانی مختلـف یـک    دهد. در این شکل هر یک از گرهمختلف واژه را در دیدگاه مقولات شعاعی نشان می

انـد.  حاصـل معنـای مرکـزی واژه    حـال همگـی   هایی به همدیگر مرتبط هستند و در عیناند که با پیکانواژه
آنچه در این رویکرد حـائز اهمیـت اسـت آن     نزدیک بین معانی هستند. ۀرابط ۀدهندها نشانها بین گرهپیکان

 گردند.مدت گویشور ذخیره میمعنایی بلند ۀاست که مقولات شعاعی معانی در حافظ
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زیرا معناشناسان شناختی  ،نایی استشدن چندمعشناسی شناختی شرح و چگونگی مطرحمهم در معنا ۀنکت
هشناسانی ببا انواع مقولات مفهومی تفاوت ندارند. مقولات زبان شناسی اساساًکنند که مقولات زبانتصور می

شوند. بر سازند، ساخته میشناختی را میشناختی کلی که مقولات مفهومی غیرزبان سازوکارهایوسیلۀ همان 
شناختی که گستردگی معنا را  سازوکارهایتر با استفاده از ای از معانی مرکزیحاشیهاساس این دیدگاه، معانی 

 شوند.مشتق می کندتسهیل می
 

 
 انگارۀ مقولات شعاعی: 1شکل 

 
انجامد. این کار باعث افزایش های معنا میمقولات واژگانی و زنجیره منداین سازوکارها به گسترش نظام

البته باید در  معنایی برای یک عنصر واژگانی که شامل معانی چندگانه است. ۀشبکگردد: یک معنایی میچند
ارتباط معانی  ۀدهد، بلکه نحوایجاد معانی جدید برای هر واژه را نشان نمی ۀنظر داشت که این انگاره نحو

مدت هر بلند ۀظها در حافشناسی شناختی، تمام معانی واژهدر معنی دهد.مختلف واژه با همدیگر را نشان می
شود. در این دیدگاه، ارتباط این معانی بر اساس مقولات شعاعی بیان می ۀشود؛ اما نحوذخیره می گویشوری
گونه اند؛ یعنی همانیرهای تصووارهمفهومی و انتقال طرح ۀها حاصل استفاده از استعارای واژهمعانی حاشیه

معنا به های چندشود، درک معانی مختلف واژهر استفاده میهای شناختی از این دو ابزاکه در سایر پدیده
گیرد؛ و در نهایت عنوان یک مفهوم شناختی، نیز به همین صورت و با استفاده از ابزاری مشترک صورت می

معنایی برخی  ۀشود که شامل معانی مرتبط به همدیگر است. در این شبکمعنایی می ۀمعنایی، یک شبکچند
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ای را به همدیگر مرتبط و اند و برخی معانی مرکزی. فرآیندی که معانی مرکزی و حاشیهایمعانی حاشیه
  نامیده می شود. 1نماید زنجیروارگیمتصل می
 

 بررسی چند معنایی واژگان قرآن کریم -5
 کریم است، به بحـث معنایی در واژگان قرآنبنابر آنچه گفته شد، از آنجایی که موضوع مورد بحث بررسی چند

 کـریم بـا رویکـرد معناشـناختی واژگـانی براسـاس نظریـه        در واژگان قـرآن  معنایی چند ۀدر مورد وجود پدید
پردازیم. بدیهی است به اقتضای مجال بحث، صـرفاً  کریم میهایی از نص قرآنداده ۀلیکاف با ارائ ن وابروگم
و اسـتعاری یـا   اینیز معنـای حاشـیه   کزی ومعنای حقیقی و مرنماییم.ها اکتفاء میهایی از این دادهبه نمونه

 .استنظر آنان معنای انتخاب شده بر اساس اذعان مترجمان و مفسران یا اتفاقمجازی واژگان چند

 کریمدر قرآن اخفیِ ۀواژهوم مف -5-1

دلالت  «کردننهان»و  «کردنآشکار» آید و بر دو معنای متضاد یعنیشمار میاز واژگان اضداد به اخفی ۀواژ
إِنَّ » این واژه در قرآن کریم از دو مفهوم متمایز و متضاد برخوردار است.دارد؛ با توجه به این امر، 

 (15 /)طه «السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا...
که تاریخ شروع رستاخیز آن قدر که هر لحظه ممکن است قیامت آشکار گردد و مفهوم دیگر آننخست آن
 (.170 :1374 مکارم شیرازی،) است که حتی نزدیک است من نیز از خودم پنهان دارم مخفی و پنهان

 
 «اخفی»ۀ ی( واژیشعاعی )شبکه معنا ۀمقول ۀانگار: 1شکل 

 
 کریمدر قرآن اسیر ۀ واژمفهوم  -5-2

یَتِيمًا  وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسكِْينًا وَ » ۀشریف ۀدر آی

 «.دهندهم به دوستی خدا به فقیر و اسیر و یتیم طعام می و»( 8 :انسان)« وَأَسِيرًا
و « هر کسی است که گرفته و با طناب بسته شده باشد» اسیر در معنای اصلی و مرکزی آن ۀمعنای واژ. 1

 رودکار میزندانی به ۀاسیر جنگی و هم دربار ۀدرباررو این واژه یا خواه بسته شده باشد یا نشده باشد؛ از این
 (.13ص  ،المفردات ؛ راغ  اصفهانی،140 ، ص1 ج ،لسان العرب ،ابن قسطور)

                                                            
1. chaining 
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 کار برده شده است. همچنانبه «عیال و خانواده»در روایتی از امام رضا)ع( در معنای  اسیر ۀمعنای واژ. 2
مرد است و برای مرد شایسته است که هرگاه نعمت و  ۀاسیر همان خانواد: »که ایشان در تفسیر آیه فرمودند

 ،نور الثقلینی ،حویزی ؛11، ص 4ج ،الکافی ،کلینی) «اش فزونی یافت، بر فراخی عیش اسیرانش بیفزایددارایی
 (.478 ، ص5ج

 گردد.ای آن محسوب میمعنای فرعی و کلیشه اسیر ۀاین معنا از واژ
مفسرین قرآن کریم معنای مرکزی واژه اسیر زندانی و معنای حاشـیه بنابراین بر اساس اذعان مترجمان و 

 باشد.ای آن عیال و خانواده می
 

 
 «اسیر» ۀشعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 3شکل 

 
  کریمدر قرآن الحسنی ۀواژمفهوم  -5-3

 است. بهشتبه معنای  'واژه حُسنی -1
 ( 26 :)یونس «الْحُسنَْى وَزِیَادَةٌ...لِلَّذِینَ أَحْسنَُوا » ۀدر آی 
  «مردم نیکوکار به نیکوترین پاداش عمل خود یعنی بهشت و زیادت لطف خدا نائل شوند...»
 کار برده شده است: به فرزندانزیر به معنی  ۀدر آی الحُسنی ۀواژ -2
 (  62: )نحل «أَنَّ لَهُمُ الْحُسنَْى......»
  «نیکو دارند...همانا آنان فرزندان  ...»
 (. 93: 1422 در نظر گرفته شده است )ر.ک. طیار، خیرزیر به معنای  ۀدر آی حُسنی ۀواژ -3
 ( 107 /)توبه «إِنْ أَرَدْنَا إِلََّّ الْحُسنَْى... ...»
 «... که ما جز قصد خیر نداریم...»

حسنی بهشت و معانی  ۀواژ از این رو مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی
 باشد.ای آن خیر و فرزندان میحاشیه
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 «الحسنی» ۀشعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 4شکل 

 

 کریمدر قرآن دِهان ۀواژمفهوم  -5-4

 (37: )الرحمن «فَإِذَا انْشقََّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ »
 «.گلی سرخ گردد که ]در رنگارنگی[ چون روغن استآنگاه که آسمان شکافته شود »

شود: دال، هاء و نون یک اصل واحد هستند که به معنای آسانی، نرمی و اندک بودن است. گفته می
، 1ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج) یعنی او را آرام با عصا زد «دَهَنه بالعصاء دَهناً »
 (.423ص 

، عنی باران زمین را اندکی خیس کردی «دَهَن المَطَرُالَّرضَ »گویند.  «دِهان»ته مانده روغن را 
 (.320الاصفهانی، الراغ ، مفردات الفاظ القرآن، ص )شود ند روغنی که به سر مالیده میمان

یعنـی   «الـدهان »گوید: اند، ابن منظور میای نکردهکه راغ  و ابن فارس به معنای پوست قرمز اشارهدر حالی
وی همچنین اشاره کـرد کـه بـه    ( 162، ص 13)ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج  «قرمزپوست »

یعنی  «کالدهان»گوید: زمخشری می(. 162شود )همان، ص می پوست بدون پشم و نیز راه هموار دهان گفته
رود. ایـن واژه یـا   یکـار م ـ مانده روغن زیتون بـه است که به معنای ته «المُهل»مانند روغن زیتون و نظیر آن 

 ،«دِهـان »انـد:  ]نان خورش[ است. برخی گفتـه  «ادام» ]کمربند[ و «حزام»و یا اسم آلت، مانند  «دُهن»جمع 
)الزمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویـل فـی وجـود     یعنی چرم سرخ رن 

 (.449، ص 4ج التاویل،
مانده است. حسن گوید: مانند و به معنای روغن ته «دهن»جمع  «دهان»گوید: طبرسی در معنای واژه می

گوید: رن  به رن  شدن آسمان را به شود. فراء میهای مختلف بر روی هم ریخته میهایی که با رن روغن
اند: گـل را در اخـتلاف   ها تشبیه فرموده است. مجاهد، ضحاک و قتاده گفتهرن  به رن  شدن اسبی از اس 

پوست سرخ رنـ    «دِهان»های مختلفش تشبیه نموده است. کلبی گوید: ایش به روغن زیتون و رن هرن 
، ص 10و  9است )الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن، ج     «ادهنه»است و جمع آن 

311.) 
به معنای مرکزی نرمی و آسانی گرفته شده است. به روغن و نیـز   «دهن»دهان از فعل  ۀکه واژنتیجه این

گویند؛ بنـابراین هسـتۀ معنـایی میـان      «دهان»پوست قرمز رن  شده که پشم آن کنده و لطیف گشته است 
 گونه ترجمه کرد:این «دِهان»توان با هر یک از معانی نرمی است. آیه را می «الدّهان»معانی 
 ته شود، گلی سرخ گردد که )در رنگارنگی( چون روغن است.. آنگاه که آسمان شکاف1
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 . آنگاه که آسمان شکافته شود گلی سرخ گردد که )در سرخی( چون پوست قرمز است.2
-با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران به این نتیجه می

ای آن راه هموار، پوست دهان آسانی و نرمی و معانی فرعی و حاشیه ۀرسیم که معنای اصلی و مرکزی واژ
 باشد.روغن زیتون و چرم سرخ رن  می ۀماندبدون پشم و قرمز، ته

 

 
 «دِهان» ۀ شعاعی )شبکه معنائی( واژۀمقول ۀانگار: 5شکل 

 
 کریمدر قرآن سامدون ۀواژمفهوم  -5-5

 (61 )نجم: «وَأَنْتُمْ سَامِدوُنَ ..».ۀ در آی
 اند: ای از آنها اشاره کردهگانه و متفاوتی است که مفسران به پارهبخش معانی چندسامدون تجلی ۀکلم
و غفلت از جمله معانی است که اکثر مترجمان بر آن اتفاق دارند و بنابراین معنای مرکزی آن  تکبر -1

باشد و هر تن کنایه از تکبر میگردد. آنان معتقدند که درست حکومت کردن و سر را بالا گرفمحسوب می
 متکبری غافل نیز هست.

 گیرد.خواند سرش را به طرف بالا میآواز خواندن: زیرا کسی که آواز می  -2
 باشد.لهو و لع : زیرا آواز خواندن که از معانی مهم این واژه است از مشهورترین انواع لهو و لع  می -3
 ؛ طباطبائی،278 :9ج ،1988طبرسی،  ایستد )ر.ک.می خشم: زیرا کسی که خشمگین است، راست -4
 (.51: 19ج  ،1417

 «تکبر و غفلت»رسد که اکثر مترجمان معنای اصلی و مرکزی این واژه را ها، به نظر میحال با بررسی ترجمه
 های زیر: اند؛ همچون ترجمهدانسته

 .«ایدغافل و ناآگاه بوده و بازی کنندهشما » فیض الاسلام:
 « !گذرانی مشغول هستیدکنید و غافلانه به خوشی و خوشمیو همواره سرکشی »انصاریان: 
 « !خوانید و در لهو و غفلتیدورزید و آواز میاستکبار میو شما »مشکینی: 
 « !غافلید و به هوسرانی سرگردانیدو پیوسته »استادولی: 
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پور تنها به ذکر یکی از زاده و بهرامفولادوند، امامی، صفارگرمارودی، ای، پاینده، و برخی دیگر چون: قمشه
 اند.ای اکتفا کردهعنوان معنای حاشیهبودن بهسرگرم معانی آنها یعنی 

ی ناو مع بنابراین به اذعان مترجمان و مفسرین قرآن کریم معنای مرکزی واژه سامدون تکبر و غفلت
 باشد.میو خشم  لع  ای آن آواز خولندن، لهو وحاشیه
 

 
 «سامدون»ۀ شعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 6شکل 

 

 در قرآن کریم «سبب» ۀواژمفهوم  -5-6

آن از درخت  ۀوسیلاست که به« ریسمان محکم و بلند» دارای اولین کاربرد و معنای مرکزی «سب » ۀواژ .1
 (.220الفردات، ص  ،راغ  اصفهانی)روند خرما بالا می

 ( 15)حج:  «...فَلْيَمْدُدْ بِسبََبٍ إِلَى السَّمَاءِ  ...»
 .«را به سقف خانه آویزان کند ریسمانی»
ر.ک: تفلیسی، وجوه ) انددانسته های آسماندرزیر به معنای  ۀرا در آی «سب » ۀبرخی از مفسران واژ .2

 (.126قرآن، ص 
بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَا »

 ( 10)ص:  «الْسَبَْابِ 
با هر  ]اگر چنین است[. ها و زمین و آنچه میان آن دو است، از آن آنهاستکه حاکمیت آسمانیا این»

 .«آینددردرهای آسمان وسیلۀ ممکن از 
که معنای  (126قرآن، ص تفلیسی، وجوه ) است راه و منزلزیر معنای  ۀدر آی «سب » ۀبه نظر برخی واژ .3

 باشد.می« سب »ۀ استعاری واژ
 (92)کهف :  «ثُمَّ أَتْبَعَ سبََبًا»
 .«را گرفت و به حرکت خود ادامه دادراه سپس ذوالقرنین »
که معنای استعاری  (126تفلیسی، وجوه قرآن، ص ) تفسیر شده است «علم»به  «سب » ۀزیر واژ ۀدر آی. 4

 :است «سب » ۀای واژو حاشیه
 (84)کهف:  «إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْرَْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شيَءٍْ سبََبًا»
 .«ما به او در روی زمین قدرت دادیم و از هر چیز علمی به او آموختیم»
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سب ، ریسمان بلند و  ۀرو مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژاز این
 باشد.ای آن راه و منزل، درهای آسمان و علم و دانش میمحکم و معانی حاشیه

 

 
 «سبب» ۀشعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀ مقولۀانگار: 7شکل 

 

 در قرآن کریم «هصلو» ۀواژمفهوم  -5-7

 باشد.می «نماز»در معنای حقیقی و مرکزی آن به معنای  «صلوة» ۀواژ. 1

 (43 )بقره: «وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ »
 «را بر پا دارید نمازو »
از جان  خداوند و درخواست رحمت برای پیامبر از خداوند  حمتبه معنای فرستادن ر «صلوة» ۀواژ .2

 باشد.از سوی فرشتگان می
آمَنُوا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  إِنَّ اللَََّّ وَمَلَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ »

 (56)احزاب:  «صَلُّوا عَلَيْهِ وَسلَِّمُوا تَسلِْيمًا
 فرستند...می رحمتهمانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر 

زیر دعا کردن پیامبر و طل  رحمت او در حق  ۀباشد که در آیمی دعا کردنبه معنای  «صلوة»ۀ واژ. 3
 پرداخت کنندگان زکات است.

 (103: )توبه «...إِنَّ صَلَتَكَ سكََنٌ لَهُمْ  وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...»
 حسین انصاریان( ۀ)ترجم «آرامش آنان است... ۀ... آنان را دعا کن که دعای تو مای»
تواند نوعی عبادت این معنا می نوعی نماز همراه با سوت و کف زدن است.زیر  ۀدر آی «صلوة»ۀ واژ .4

 است:و تعظیم باشد که همراه با سوت و کف زدن 
فَذُوقُوا  وَمَا كَانَ صَلَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلََّّ مُكَاءً وَتَصْدِیَةً »

 ( 35)انفال:  «الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
نیست. پس به سب  کفری که همواره  سوت و کف زدنی خدا چیزی جز نماز این کافران در کنار خانه»

 حسین انصاریان( ۀ)ترجم «را بچشید! ]آخرتدنیا و [به آن آلوده بودید عذاب 
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با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران به این نتیجه می
ای آن نماز همراه با سوت و کف، صلواه، نماز و معانی فرعی و حاشیه ۀرسیم که معنای اصلی و مرکزی واژ
 باشد.رحمت برای پیامبر میدعای پیامبر برای زکات دهندگان و 

 

 
 «صلوة»ۀ شعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 8شکل 

 
 در قرآن کریم «طعام» ۀواژمفهوم  -5-8

 .کندغذایی است که انسان تناول میطعام به معنای  ۀمعنای اصلی واژ. 1
 (24)عبس:  «فَلْيَنْظُرِ الِْْنْساَنُ إِلَى طَعَامِهِ »
 . «غذای خود به چشم خرد بنگردآدمی به قوت و »
 (.147: 1389)طی  حسینی،  گیردعلمی دانست که انسان آن را فرا میتوان معنای طعام را می. 2

آموزد. در حدیثی از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( طعام به علمی تعبیر شده است که انسان آن را می
، ابن نعمانکند )کند علمش را از چه کسی دریافت می مقصود این آیه این است که انسان باید دقت بنابراین
 (.4: هـ ق 350

کنند که معنای مرکزی واژه طعام، غذای انسان و بنابراین مترجمان و مفسرین قرآن کریم اذعان می
 باشد.ای آن علم و دانش میمعنای حاشیه

 

 
 «طعام»ۀ شعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 9شکل 
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 در قرآن کریم «غوث»ی واژهمفهوم  -5-9

 .است نصرت و یاریغوث به معنای  ۀواژ -1
مَّ یَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ ثُ »

 (  49)یوسف:  «یَعْصِرُونَ 
 . «گیرندرسد و در آن آب، میوه میرسد که به مردم در آن سال، باران میآنگاه پس از سالی فرا می»
 کار برده شده است. نیز به بارانغوث به معنای  ۀواژ -2
  «... وَیُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْرَْحَامِ ... »
 «... داند آنچه در زهدانهاست... و فرود آورد باران را و می»

غوث، نصرت و یاری و  ۀرو مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژاز این
 باشد.ای آن باران میمعنای حاشیه

 

 
 «غوث» ۀشعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 10شکل 

 
 در قرآن کریم «قَسوَْرَة» ۀواژمفهوم  -5-10

 ( 51)مدثر:  «فَرَّتْ مِنْ قَسوَْرَةٍ »( 50)مدثر :  «كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُستَْنْفِرَةٌ »
  .(51: . که از شیری گریخته باشند )مدثر(50اند )مدثر: گوشان رم کردهگویی آنان دراز »

منظور، محمد بن گویند )ابن گوید به تیراندازان، شیر، انسان شجاع و آغاز ش  قسوره میابن اعرابی می
 (.91-92: 5ج مکرم، لسان العرب، 

« قسوره»در زبان حبشی به شیر کند: ابن جریر از ابن عباس روایت می»گوید: سیوطی در الاتقان می
 (.278)السیوطی، جلال الدین عبدالرحمن ابی ابکر، الاتقان فی علوم القرآن، ص  «گویندمی

« هستند اندازانتیراست و نیز گفته شده منظور  شرقسوره به معنای » گوید:طبرسی در معنای واژه می
 (.590ص  ،10و  9مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  )الطبرسی، فضل بن جبن،

ی از فعل قسر به معنای چیره شدن مشتق شده است. در میان معانی واژه «قسوره»ی بنابراین واژه
نامیده می «قسوره» ی معنایی مرکزی وجود دارد و آن هم چیرگی و سیطره است. ش یک هسته «قسوره»

 شود.
به معنای  «قسوره»کنند. گفته شده: ها را صید میصیادانی هستند که الاغ «قسوره»گوید: زمخشری می

به معنای چیره شده است. از همین  «القسه»ی بر وزن فعوله و از ریشه «قَسوَرۀ»شود شیر است و گفته می
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گوید: این واژه به معنای سر و های شیر است. ابن عباس میکه یکی از نام «الحیدره»ی وزن است واژه
الزمخشری، محمود بن عمر، الکاشف عن )گوید: به معنای تاریکی ش  است میهاست و عکرمه صدای انسان

 (.657، ص 4حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجود التاویل، ج
اندازان هستند به معنای شیر است و نیز گفته شده منظور تیر «قسوره» گوید:و طبرسی در معنای واژه می

الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع  ) ر او غلبه کرد گرفته شده است.ی قَسره یَقسره قسراً یعنی بکه از ماده
 (.590، ص 10و 9البیان فی تفسیر القرآن، ج 

شوند. در این آیه زمخشری اندازان با ابزار خویش بر حیوانات چیره میاش و صیادان و تیرشیر با درندگی
اند. در ها گریختهیا از صدای انسانها گوبه معنای صدای انسان هم هست. یعنی الاغ «قسوره»بیان کرده 

شود نوعی چیرگی و قهر و غلبه وجود دارد. به نظر می ها میاین صورت در این صدا که باعث گریختن الاغ
 خوانی دارد.رسد هر چهار معنا با بافت آیه هم

به این نتیجه  بنابراین با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران
ای آن انسان ی قسوره، چیرگی و سیطره و معانی فرعی و حاشیهرسیم که معنای اصلی و مرکزی واژهمی

 باشد.شجاع، شیر، صیادان الاغ، سر و صدای انسان، تیراندازان، شر و آغاز ش  می
 

 
 «قَسوَرَه»ۀ شعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 11شکل 

 
 کریمدر قرآن «ماء»ۀ واژمفهوم  -5-11



 ..... واژگان چندمعنایی یبررس                                                                                              امدادی و همکاران                      

 

218 

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِيكُمْ »زیر ۀ شریفۀ در آی

 ( 30)ملک:  «بِمَاءٍ مَعِينٍ 
 «.آوردبگو به من خبر دهید اگر آب شما در زمین فرو رود، چه کسی برای شما آب جاری می»
رن  و بو که از سیال بی ۀهمین ماد آبدر معنای اصلی و حقیقی و مرکزی آن یعنی  «ماء»ۀ واژ-1

 کار برده شده است. بارد بهآسمان فرو می
آن هم علمی که از پیشوایان ماء را به معنای علم و  ۀ)ع( واژۀ شریفه امام رضادر تفسیر این آی -2
 «فَمَنْ یَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ »فرمایند معنای اند و میکار بردهشود، به)ع( آموخته میمعصوم

 آورد )ع( بر روی شما بسته شود چه کسی علم امام را برای شما میاین است که اگر درهای علوم ائمه
 (.366، ص 4؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج397، ص 2تفسیر القمی، ج)

الطَّرِیقَةِ لْسَقَْيْنَاهُمْ مَاءً وَأَنْ لَوِ استَْقَامُوا عَلَى » :ۀدر آی

 ( 16: )جن «غَدَقًا
استعاره آورده شده است برای علم ناب و معرفت تابناکی که از ائمه معصومین  «مَاءً غَدَقًا»

 شود.)علیهم السلام( آموخته می
ای معنای حاشیه، آب و ماء ۀکنند که معنای مرکزی واژبنابراین مترجمان و مفسرین قرآن کریم اذعان می

 باشد.آن علم و دانش پیشوایان معصوم می
 

 
 ماء ۀشعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 11شکل 

 
 در قرآن کریم «نجم» ۀواژمفهوم  -5-12

  (1نجم: « )وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى»
 «سوگند به ستاره چون فرو افتد»

توان به روئیدن گیاه و بروز فکر جدید اشاره ثریاست. از معانی دیگر نجم می ۀگفته شده مراد از نجم ستار
 کرد که به طلوع ستاره تشبیه شده است. معانی دیگر نجم زمان و وقت مشخص است.

یعنی آن  «اذا هوی»پروین و  ۀیعنی ستار «النجم» گوید:زمخشری در ذیل آیه و در بیان معنای نجم می
یعنی زمانی «اذا هوی»های قرآن است و بنابراین فرود آید؛ یا مقصود از نجم بخشهنگام که غروب کند و 
که بر زمین افتد )الزمخشری، محمود یعنی زمانی «اذا هوی»به معنای گیاه است و  «نجم»که نازل شود. و یا 

 (.418: 4بن عمر، الکاشف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجود التاویل، ج
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گویند: خداوند به قرآن سوگند یاد کرده است چرا که ضحاک، مجاهد و کلبی می»گوید: ز میطبرسی نی
)ص( نازل شده است و به این دلیل سال بر پیامبر اکرم 23ده در طول قرآن کریم همچون ستارگان پراکن

و  9رآن، ج )الطبرسی، فضل بن جن، مجمع البیان فی تفسیر الق «نجم نامیده شده که گسسته نازل شده است
10 :260.) 

 های زیر معنا کرد:صورتتوان آیه را بهبا توجه به آنچه گفته شد می
 پروین/ ستارگان( آنگاه که فرو افتد )غروب کند یا از مدار خارج شود(. ۀثریا )یا ستار ۀسوگند به ستار -1
 های قرآن آنگاه که نازل شدند.سوگند به سوره -2
 بر زمین افتد. سوگند به گیاه آنگاه که -3

ی نجم، ریسمان ستاره و بنابراین مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژه
 باشد.های قرآن میای آن گیاه، بروز فکر جدید، زمان مشخص، سورهمعانی حاشیه

 

 
 نجم ۀشعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 13شکل 

 

 در قرآن کریم «نصوح» ۀواژمفهوم  -5-13

 ( 8)تحریم:  «...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللََِّّ تَوْبَةً نَصُوحًا»
 . «ای خالص کنیدمنان به درگاه خداوند توبهؤای م»
ابن فارس، احمد، )  «کندنون، صاد و حاء یک اصلی هستند که بر اصلاح و هماهنگی دو چیز دلالت می»
 (.562، ص 2مقاییس اللغه، جمعجم 
چسباند و هیچ یعنی باران گیاهان آن منطقه را به هم می «نَصَحَ الغَيثُ البِلَدَ نَصحاً »

 (.617، ص 2بن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جا)  ماندفضایی خالی در آن منطقه باقی نمی
، 3فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج)  ی دوخته شدهیعنی پارچه «قمیص منصوح»الناصح یعنی خیاط و 

 (.1797ص 
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گوید: راغ  می .(615، ص 2ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ) الناصح یعنی عسل خالص
الاصفهانی، الراغ ، مفردات الفاظ  ) «النصح: یعنی انجام کار یا بیان قولی که صلاح طرف مقابل در آن باشد»

 (.808القرآن، ص 
نصاحهُ »برگرفته از  «نصوحا»اند: برخی گفته»گوید: نصوح در این آیه می ۀوضیح واژزمخشری در ت

های دینی را رفو کند. و برخی نیز ای است که پارگیهای کهنه[ و به معنای توبه]رفو کردن لباس« الثوب
هنگامی که از موم خالص  «عسل ناصح»گوید: و برگرفته از گفته عرب است که می خالصاند: یعنی گفته

ای باشد که مردم را پند دهد، یعنی با توجه به ظاهر شدت اثرات آن در منظور از آن توبه تواندشود و نیز می
الزمخشری، محمود بن عمر، ) «شخص و تصمیم گرفتن به مقتضای آن، دیگران را نیز به مثل آن دعوت کند

طبرسی در ذیل آیه و در توضیح  .(.574، ص 4ی وجود التاویل، ج الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل ف
کند و توبه آن را یعنی ]خیاطی[ گرفته شده است؛ چرا که گناه رشته دین را پاره می «النصح»گوید: از واژه می
که گونه کند، همانکه این توبه، خدا و اولیای خدا را به هم وصل میکند و گفته شده: به دلیل اینوصل می
گونه سازد همانکه طاعت و بندگی را محکم میدوزد و نیز گفته شده به دلیل اینها را به هم میخیاط پارچه

و  9الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ) کندکه خیاط با دوختن پارچه آن را محکم می
 . (477-478، ص 10

ای است که ت که در آن برگشتنی نیست و یا به معنای توبهای خالص استوبه نصوح نیز به معنای توبه
ای باشد که پند تواند به معنای توبهکند و نیز میبرد و آن را خالص میهای دینی انسان را از بین میپارگی

دهد. زمخشری به معنای اخیر یعنی پند دهنده دهنده است؛ چرا که اگر توبه خالص باشد دیگران را پند می
ی معنایی گیریم هستهای نکرده است. از آنچه گفته شد نتیجه میکه طبرسی به آن اشارهکرده در حالیاشاره 

 گردد.میخالص بودن است و هر سه معنا به یک واژه بر «نصوح»ۀ گانه واژمیان معانی سه
به این نتیجه  بنابراین با توجه به توضیحات فوق و استناد به آیات قرآن کریم از سوی مترجمان و مفسران

ای آن خالص و نصوح، اصلاح و هماهنگی و معانی فرعی و حاشیه ۀرسیم که معنای اصلی و مرکزی واژمی
 باشد.بازگشت میی بیتوبه
 

 
 «نصوح»ۀ شعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 14شکل 

 
 در قرآن کریم «وَ انحَر» ۀواژمفهوم  -5-14
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و  انسان یا حیوان ۀآسی  زدن به گردن یا سینبه معنای  «و انحر»ۀ کاربرد اصلی و معنای مرکزی واژ .1
 المفردات(. )ابن منظور؛ لسان العرب؛ راغ  اصفهانی؛ باشدمی کردن قربانینیز 
 (2: )کوثر «لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  فَصَلِّ »
 ای(.مهدی الهی قمشه ۀ)ترجم «پرداز قربانیها به نماز و ی این نعمتپس تو هم به شکرانه»
آن است که  «وانحر»ۀ )ع( روایت شده که فرمودند: معنای واژآیه از ابی عبدالله تفسیر دیگری از این .2

)طبرسی؛ مجمع  ( دستان خود را تا مقابل صورت خود بالا بیاوریتکبيرة الَّحرامهنگام نماز )
 .(360: 10البیان، ج 
اعتدال در »یعنی  «و انحر»ۀ از امام محمد باقر)ع( روایت شده که فرمودند: واژتفسیر دیگر این آیه . 3
 کلینی،) خود را صاف و مستقیم نگه دارد که شخص در هنگام ایستادن به نماز، پشت و سینۀو این «ایستادن

ای این واژه جزء معانی حاشیه 3و  2معانی  (.684، ص 5ج  ،نور الثقلین ،؛ حویزی337و  336، ص 3ج  ،الکافی
 گردند.محسوب می

وانحر، قربانی کردن و  ۀبنابراین مترجمان و مفسران قرآن کریم اتفاق نظر دارند که معنای مرکزی واژ
 باشد.می الَّحرام تکبيرةای آن اعتدال در ایستادن و بالا آوردن دست در هنگام معانی حاشیه

 

 
 وانحر ۀشعاعی )شبکه معنائی( واژ ۀمقول ۀانگار: 15شکل 

 
 گیرینتیجه -6

اید متکی بر شرح است و هر تفسیری ب ر و فهم قرآن کریم بر مبنای واژگانمایۀ تدبشکی نیست که جان
پژوه و محققی که به بررسی قرآن کریم و ترجمه برای هر قرآن و روابط معنایی آن باشد.معانی همین واژگان 
و بیان وجوه مختلف معنایی در ترجمه و تفسیر یک واژه و یا یک عبارت از  هاپردازد، برداشتو تفسیر آن می

رو، قرآن برای کسانی قابل فهم واستناد است که با واژگان قرآن از این قرآن کریم بسیار حائز اهمیت است.
در این  بحثکه موضوع مورد از آنجایی روابط معانی آن قرار دهند. آشنایی داشته باشند و اساس استنباط را بر

معنایی در واژگان قرآن کریم با رویکرد ی چندپدیدهن کریم است، معنایی در واژگان قرآبررسی چند پژوهش
 از نص قرآن کریم های متعددها و نمونهدادهۀ گمن و لیکاف با ارائبروۀ معناشناختی واژگانی بر اساس نظری
بر اساس دیدگاه معناشناسی واژگانی شناختی حاصل شد که  و این نتایج مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت

بسط استعاری ۀ های بنیادی واژه و نتیجنه حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص بلکه از ویژگی چندمعنایی
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 ۀو پدید های قرآن کریم ممکن و مجاز استعبارت در واژگان و معنای سرنمون است. چند معنایی
های نظام واژگانی از جمله عبارت و جمله را نیز شامل میواحدۀ نیست بلکه، همها چندمعنایی مختص واژه

کریم گاه درباره برخی آیات معتقد به دلالت آنها بر چند معنا هستند و  قرآن ۀمفسران و محققان در زمینشود. 
که معتقد به  گرانیسد که دلایل موافقان یعنی پژوهشربه نظر میدانند. از معانی واژه را ضعیف میگاه برخی 

یعنی اگر  تری در مقایسه با دلایل مخالفان باشددلالت یک واژه بر چندین معنا هستند در جایگاه محکم
ای ارائه داد و مفسر دیگر در زمانی دیگر تفسیر و معنایی دیگر از آیه ارائه کرد این مفسری تفسیری را از آیه

-شود و هر دو تفسیر مورد قبول میدر نظر گرفته مید معنایی چن ۀدو معنای متفاوت از واژه یا عبارت پدید

ای ها یا تفاسیر اصلی و مرکزی و دیگری حاشیهیکی از ترجمهچندمعنا در آن آیه  ۀبا توجه به واژباشد اگرچه 
.شوددر نظر گرفته می

شود. در فرآیند ترجمه و تفسیر، مترجمان و مفسران  وجود واژگان چندمعنا در متن یا آیه باعث ایجاد ابهام واژگانی می
 کنند.یابی مینمایند و معادلزدایی میشدن با این ابهامات، با توجه به بافت کلام یا آیه ابهامهنگام مواجه 

اند که در آن چند های چندمعنا مقولاتی شعاعیکه واژهبروگمن و لیکاف مبنی بر این ۀبا پذیرش نظری
که معانی اصلی یا سرنمون در مرکز این طوریاند بهرتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شدهمفهوم در ا

اند، باید پذیرفت ای دورتر از معانی اصلی هستند که حاصل بسط استعاریگیرد و معانی حاشیهمقوله قرار می
مرکزی یا سرنمون هستند که در اند که دارای معانی معنا در قرآن کریم نیز مقولاتی شعاعیهای چندکه واژه

 اند که دورتر از معانی اصلی هستند.ایگیرند و نیز دارای معانی حاشیهمرکز این مقوله قرار می
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